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ماجرای سرکیسه شدن در ازدواج دوم

کلاهبرداری با کت ازدواج

صدیقی
پس  حاصل  بلکه  نرسید  آرامش  به  مجدد  ازدواج  با  تنها  نه 
زن  گفته  به  داد.  دست  از  هم  را  اش  زندگی  عمر  یک  انداز 
جوان، انگار تار و پود زندگی اش با رنگ سیاه بافته شده بود 

و خیری از سایه سرهای زندگی اش ندید. 
فرزندش  و  خود  برای  گاهی  تکیه  مجدد  ازدواج  با  خواست 
دست و پا کند اما بدجوری از شوهر شیادش رودست خورد 
شوهر  برگشت.  اش  سیاهی  دوران  و  اول  نقطه  به  دوباره  و 
اولش بعد از سال ها زندگی مشترک شان او را با یک کودک 
می  خود  خوشگذرانی  دنبال  به  و  گذارد  می  تنها  خردسال 
و  گیرد  می  پیش  در  را  مجردی  زندگی  مدتی  تنها  زن  رود. 
با کار در خانه های مردم روزگارش را می گذراند تا این که 

زندگی اش وارد مرحله جدیدی می شود. 
زن جوان به واسطه یکی از زن های همسایه ترغیب به ازدواج 
پشتوانه  یک  خودش حداقل  خیال  در   تا  شود  می  مجدد 
داشته باشد. زن جوان مأیوس می گوید: اصلًا برای بار دوم 
ولخرج  و  معتاد  که  اولم  شوهر  از  چون  نداشتم  ازدواج  قصد 
بود خیری ندیدم و عذاب کشیدم. با گذشت مدتی از جدایی 
از شوهر اولم، زن همسایه زیر پایم نشست و آن قدر در سرم 
ازدواج  به  مجاب  گاه  تکیه  یک  داشتن  خیال  به  که  خواند 
مجدد شدم. بعد از آن با تحقیقات نصفه نیمه اولیه پای سفره 
شوهرم  اوایل  کنم.  تجربه  را  بهتری  روزهای  نشستم تا  عقد 
خیلی به من و خانواده ام محبت می کرد و علاوه بر اعتماد 
کرد.  جلب  کوتاهی  مدت  در  را  فامیل  اعتماد  ام،  خانواده 
مدتی به این منوال گذشت تا این که یک روز همسرم از من 
خودمان  برای  مسکونی  منزل  یک  خرید  دنبال  به  خواست 

باشیم.
 با  شنیدن این پیشنهاد از خوشحالی سر از پا نمی شناختم و 

به نوعی بین فامیل پز می دادم. 
روزی  که  ایــن  تا  داشــت  ــه  ادام مدتی  خانه  خرید  ماجرای 
قرار  و گفت بدهکارش  آمد  به خانه پدرم  ناراحتی  با  نامزدم 
به  که  کند  واریــز  حسابش  به  را  پولی  خانه  خرید  برای  بود 
مشکل خورده است و زمان می برد تا پول به دستش برسد. 
به همین دلیل از شوهر خواهرم خواست مدتی مبلغ زیادی 
به او قرض بدهد و گفت که در اسرع وقت پول را به او برمی 
گرداند. او با چرب زبانی و به بهانه خرید خانه بزرگ تر من را 
قانع کرد پس انداز میلیونی ام را در اختیارش قرار دهم. بعد 
ناپدید  بهانه سفر کاری مدتی  به  این که به هدفش رسید  از 
شوهرم  خبر  آشنا  و  دوست  از  چه  هر  ماجرا  این  از  بعد  شد. 
مدتی  از  بعد  که  این  تا  نداشت  خبری  او  از  فردی  گرفتم  را 
پیامکی دریافت کردم که شوهرم گفته بود دنبال او نگردم و 

به خانه بر نمی گردد چون طلبکاران زیادی دارد. 
او  شدم  قانون متوجه  طریق  از  پیگیری  اتفاق و  این  از  بعد 
کارش شیادی و سرکیسه کردن مردم است و ازدواج با من 
به خاطر بالا کشیدن پس انداز و دارایی ام بود. البته غیر از 
خانواده ام  از دوستان و فامیل ام نیز کلاهبرداری کرده بود.

 خیابان گردی کمپی ها 
با جیب خالی و بی اعتنا به کرونا

صدیقی

آن  از  بعد  و  را در پیش می گیرند  بولوار  آرام مسیر  نفره  در گروه های 2 و 3   
هر کدام در گوشه ای از شهر خود را گم می کنند؛ انگار اصلًا از اوضاع جامعه 
از  یکی  ترسند.   نمی  هستند،  کرونا  ویــروس  درگیر  روزهــا  این  که  مردمی  و 
معتادان با خوش خیالی می گوید: »کرونا چیست؟ شیشه، کریستال، تزریق 
زیر پوستی و از همه مهم تر بی مکانی و کارتن خوابی در لا به لای لجن زارها 
و خرابه ها ما را از پا در نیاورد حالا این میکروب فسقلی می خواهد ما را اذیت 
کند یا بکشد؟ چه چیزها!«اغلب شب ها برخی معتادان بعد از دوپینگ کردن و 
خارج شدن از پاتوق های شان در محله های مختلف شهر و حتی مرکز آن پرسه 
می زنند و مانند بمب متحرکی در حال انتقال ویروس کرونا از یک محیط به 
نقطه ای دیگر هستند. بعضی ها کاشانه و خانواده دارند اما مجوز ورود ندارند 
روزها  این  ندارند.  هم  ستاره  یک  آسمان  در  خودشان  گفته  به  نیز  برخی  و 
و  خانمان  بی  افراد  نگهداری  های  مکان  و  اعتیاد  ترک  های  کمپ  تعطیلی  با 
معتادان متجاهر، آن ها تنهای تنها و سرگردان میان گرداب اعتیاد و ویروس 
کرونا مانده اند. اسفند سال گذشته به دنبال شیوع کرونا در استان بسیاری از 

معتادان متجاهر از کمپ های ترک اعتیاد بجنورد ترخیص شدند.
 دلیل ناتمام ماندن پروسه درمان این قبیل افراد ترس از همه گیری ویروس کرونا 
در کمپ ها اعلام شد. این روزها ساکنان بجنورد شاهد حضور آزادانه شمار زیادی 
از معتادانی که عموماً کارتن خوابند در گوشه و کنار شهر هستند که به خاطر 
شرایط خاص زندگی شان می توانند به عاملی برای گسترش ویروس کرونا در شهر 
تبدیل شوند. بنا بر توصیه های بهداشتی یکی از عوامل مهم انتقال کرونا تجمع 
در مکان های بسته است و با شیوع ویروس کرونا معتادان کمپ ها که به ویژه در 
مراکز ماده 16 نگهداری می شدند مرخص شدند که این موضوع اعتراض بعضی 
از  شهروندان را به دنبال داشت. در واقع با مرخص شدن معتادان از مراکز ماده 16 
تمرکز و تجمع آن ها از یک مکان تحت کنترل به مکان های متعدد غیرقابل کنترل 
منتقل شد و خبری هم از امکانات بهداشتی و آموزشی برای آن ها نیست و به نظر 
می رسد این امر امکان انتقال کرونا به شهروندان عادی را چند برابر کرده است. 
به گفته کارشناس درمان و حمایت اجتماعی شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان 
شمالی، بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و استان بنا بر توصیه های بهداشتی که 
احتمال خطر همه گیری و انتقال ویروس کرونا به معتادان از طریق افرادی که به 
داخل کمپ ها در رفت و آمد هستند وجود دارد، چاره ای جز تعطیلی این مراکز به 

منظور پیشگیری از این امر وجود نداشت. 
»فروغیان« افزود: البته با آزاد شدن افراد متجاهر و رفت و آمد آزادانه آن ها در شهر 
خطر ابتلای سایر افراد به ویروس کرونا نیز افزایش یافته و از طرفی چون از کنترل 
و چکاپ متوالی خارج شده اند نمی توان به این که آیا آن ها به ویروس کرونا مبتلا 
شده اند یا نه؟ پی برد. البته به گفته این کارشناس درمان  و حمایت اجتماعی 
افراد متجاهر  به احتمال زیاد  و به منظور پیشگیری  به خاطر این گونه خطرات 

و معتادان پرخطر از اواخر فروردین  دوباره دستگیر و راهی کمپ های ماده 16 
می شوند. یکی از معتادان متجاهر در پاسخ به چرایی پرسه زدن های بی مورد و 
همچنین رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی در خصوص تجمع با لبخند 
تلخی پاسخ می دهد: »من که جا و مکانی ندارم و از طرفی از کمپ ها هم مرا 
مرخص کرده اند؛ کجا را دارم که بروم؟ یک لقمه نان پیدا نمی کنم بخورم، از من 
توقع دارید که ماسک بزنم؛ با کدام پول؟ 15 سال است که همه نوع مواد مصرف 
کرده ام و حالا هم زیر پوستی می زنم  و زنده مانده ام، حالا این ویروس ریزه  میزه 
می خواهد من را بکشد؟«بعد از رد و بدل شدن این مکالمات قاه قاه می خندد و 
پک زنان بر سیگاری که بر لب دارد به راه دودی و بی انتهایش ادامه می دهد. یکی 
دیگر از معتادان که وضع نسبتاً بهتری از سایر همنوعان خود دارد می گوید: » آن 
ها که نه کاشانه دارند و نه خانواده، وضع شان هم معلوم و سقف خانه شان آسمان 
است، حالا من و امثال من که خانواده داریم و به ما محل نمی گذارند چه کار کنیم؟ 
چاره ای جز رفتن به پاتوق در میان بمب های کرونایی داریم یا نه؟« وی ادامه می 
دهد: »لااقل زمانی که در کمپ بودیم سقف و غذای گرمی داشتیم و حالا که همه 
جا را تعطیل کرده اند کجا را داریم که برویم؟ گرسنگی، سرما و آوارگی ترس دارد 
یا این ویروس که به جان همه افتاده؟ البته هر دو ترسناک هستند و چاره ای هم جز 

گذران زندگی  نداریم«. 
توانند  امر می  متولیان  و  دولــت  اجتماعی،  امــور  کارشناسان  گفته  طبق 
با کرونا در خصوص معتادان داشته  برای مقابله  و مناسبی  مداخلات بهنگام 
باشند. افزایش همکاری بین دستگاهی بین سازمان های عهده دار به منظور 
اجرای برنامه های کارآمد به ویژه در مهار کرونا برای معتادان هم بسیار موثر 
افزایش  و   نهاد  مردم  های  سازمان  ظرفیت  از  استفاده  همچنین  بود.  خواهد 
توان و بودجه مراکز نگهداری معتادان، شناسایی زودرس افراد معتاد دارای 
در  تواند  می  آموزش  و  کرونا  به  مشکوک  افراد  قرنطینه  کرونا،  به  ابتلا  علایم 

جلوگیری از شیوع کرونا در میان معتادان تاثیرگذار باشد.

  شوک   عبرت 

چوب طمع
صدیقی- سال ها نان بازویش را خورد و با آبرو زندگی کرد اما در یک غفلت 
در دام هوس و طمع افتاد و حیران و آواره شد. نمک خورد و نمکدان شکست 
ماجرا  کار،  طمع  مرد  اظهارات  بر  بنا  شد.  رفوزه  کتاب  و  حساب  آزمون  در  و 
از این قرار است که او سال ها به کشاورزی مشغول بود. صاحب زمین ها در 
خارج از کشور زندگی می کرد و زمین های کشاورزی به صورت امانت به او 
از محصول داده شود  البته قرار بود سهم صاحب زمین ها  بود.  سپرده شده 
اما آن را به مرد روستایی می بخشید. سال ها به این منوال گذشت به طوری 
که اهالی روستا کم کم باورشان شده بود او صاحب زمین هاست چون در این 
سال ها بدون مشکل و پیگیری کسی مشغول زراعت بود. مرد طماع  که هنوز 
تشکیل خانواده نداده بود درآمد حاصل از کشاورزی را خرج تفریح با دوستان 
ناخلف اش و فکر می کرد همیشه روزگار بر وفق مراد او می چرخد. بالاخره 
بعد از سال ها روز حساب و کتاب فرا می رسد. صاحب اصلی زمین ها پس از 
مدتی فوت می کند و به دنبال آن وراث پیگیر اموال او می شوند. روزی یکی از 
پسرهای متوفی به مرد طماع مراجعه می کند تا تکلیف زمین ها را روشن کند 
که او اصلًا به روی خودش نمی آورد و با نیشخند که از کدام زمین ها حرف 
می زند؟ پاسخ او را می دهد. وراث به خاطر حرمت متوفی به مرد روستایی 
زمین‌های  و  کشیده  ها  سال  این  در  که  زحمتی  خاطر  به  دهند  می  پیشنهاد 
امانتی را نگه داشته است حاضر هستند بخشی از زمین های کشاورزی را به 
نام او کنند و بقیه را مثل سابق به صورت امانت به او بسپارند. مرد روستایی با 
مشاوره های غلط دوستان نابابش و البته حرص و طمع خودش لگد به بخت 
صاحب  عنوان  به  وی  نام  آن  در  که  را  ها  زمین  جعلی  قولنامه  و  زند  می  اش 
اصلی قید شده بود به وراث نشان می دهد و خود را صاحب اول و آخر زمین 
های  حرف  فریب  کاش  گوید:  می  افتاده،  وسوسه  دام  در  مرد  داند.  می  ها 
دوستان شیطان صفت ام را نمی خوردم و دست به جعل سند نمی زدم، البته 
خودم هم طمع کردم و آبرو و حیثیت چندین ساله خانواده ام را بردم. وقتی 
از پیشنهاد وراث استقبال نکردم و آن را به سخره گرفتم آن ها از دست من 
شکایت کردند و با وجود ادله و سند رسمی که داشتند من را محکوم کردند و 
از طرفی تمام زمین ها را از من گرفتند. هر چه تلاش کردم اشتباهم را جبران 
کنم فایده ای نداشت و بعد از سال ها کار کشاورزی آس و پاس شدم و الان 
منتظر حکم دادگاه به خاطر جعل سند هستم و با ندانم کاری و طمع ورزی 

خودم را در چاه انداختم.

دستگیری ۲ سوداگر مرگ در گرمه

و  تــریــاک  کیلوگرم   ۶۷ کشف  از  گرمه  انتظامی  فرمانده  محمودیان- 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مشترک  عملیات  در  مرگ  ۲سوداگر  دستگیری 
پلیس  ماموران  که  این  بیان  با  »پوربه«  داد.سرهنگ  خبر  گرمه  و  استان 
به  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  همکاری  با  گرمه  مخدر  مواد  با  مبارزه 
در  استان  ورودی  مبادی  در  عبوری  خودروهای  کنترل  برای  اطلاع،  محض 
عبوری  خودروهای  کنترل  حین  در  افــزود:  کردند،  اقدام  گرمه  شهرستان 
اقدام  این کامیون  به توقف  خودروی مورد نظر مشاهده و بلافاصله ماموران 
کردند.این مقام انتظامی با بیان این که در بازرسی از آن 67 کیلو گرم تریاک 
که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد، تصریح کرد: در 
 همین خصوص 2 سوداگر مرگ نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی با بیان این که خودروی مورد نظر با هماهنگی مقام قضایی به پارکینگ 
منتقل شد، افزود: متهمان در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

تزیینی


